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اقدامات غرب در ترور نخبگان مخالف

نخبگان؛ تعیین‌کننده گرانیگاه سیاسی جهان
اگر »پیشرفت  سپهرغرب، گروه سیاســی: 
علمی« را یکــی از مؤلفه‌هــای اصلیِ قدرت 
بدانیــم، آنگاه »نخبگان علمی« قشــری مهم 
در سیر پیشــرفت جوامع محسوب می‌شوند. 
با اشاره به همین واقعیت  رهبر انقلاب اسلامی 
می‌فرماینــد: »امروز در دنیا ثابت شــده که 
انسانی در پیشرفت  اندازه‌ی منابع  به  هیچ‌چیز 
این دیگر روشن است.  ندارد؛  تأثیر  یک کشور 
اگر منابع انسانی قابل توجه و خوبی بود، کشور 

پیشرفت خواهد کرد.« 25/7/1397
بر همین اساس یکی از نقاط کلیدی در کشمکش 
بین قدرت‌های اســتکباری با سایر جوامع، تاراج این 
سرمایه، یا ترور و حذف فیزیکی دانشمندان و نخبگان 
برای جلوگیری از شکســته شــدن »انحصار علمی« 
اســت؛ روندی که علیه دانشمندان ایرانی و همچنین 
نخبگانی در سایر کشورها دنبال شده است: »دستگاه 
ســلطه دنبال انحصار اســت: انحصار علمی، انحصار 
فنــاوری، انحصار داشــته‌های ثروت‌آفریــن، انحصار 
داشته‌های قدرت‌آفرین؛ لذا در یک کشوری می‌آیند 
دانشــمندان را ترور می‌کنند -دانشمندان هسته‌ایِ 
مــا را ترور کردند- ]چــون[ می‌خواهد این ثروت در 
این کشــور نباشد... در عراق، در آن برهه‌ی سه چهار 
ساله‌ای که آمریکایی‌ها مستقیماً مسائل عراق را بعد 
از رفتن صدام به عهده داشتند، ده‌ها دانشمند عراقی 
ترور شدند؛ آمریکایی‌ها می‌دانستند که اگر چنانچه با 
نبودن صدام این دانشــمندها باشند، کشور را حرکت 
می‌دهنــد، پیش می‌برنــد؛ ]لذا[ شناســایی کردند، 
دانه‌دانه دانشــمندها را ترور کردند. در جاهای دیگر 

هم همین‌جور است.« 25/7/1397
پدیده‌ی »قدرت« در جهان ریشه در تاریخ بشریت 
دارد و ایــن پدیده همواره عامــل اصلی برای تعیین 
»گرانیــگاه سیاســی« در ادوار مختلف بوده اســت. 
گرانیگاه سیاســی و به تعبیری مرکز ثقل سیاســی 
جهان هــر از گاهی تحت تأثیــر عوامل و متغیرهای 
مختلف جابه‌جا شده و از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر 
انتقال یافته اســت. کانون‌هــای صاحب نفوذ همواره 
نگران این جابه‌جایی و انتقال قدرت بوده‌اند و بنابراین 
تلاش کرده‌اند از راه‌های گوناگون از بروز این پدیده‌ی 

محتوم جلوگیری کنند.
در یــک دوره‌ی طولانــی از تاریخ بشــر، »توان 
نظامی« تعیین‌کننده‌تریــن عامل در تعریف قدرت و 
یا گرانیگاه سیاســی جهان محســوب می‌شد. بر این 
اســاس کانون‌های قدرت از یک سو تلاش می‌کردند 
از راه‌های مختلف بر تــوان نظامی خود بیفزایند و از 
سوی دیگر رقبای خود را از دستیابی به توان و قدرت 
نظامی بازدارند؛ این، مهم‌ترین اســتراتژی کانون‌های 
قدرت در یک دوره‌ی طولانی از تاریخ تمدن بشــری 

بوده است.
با گذشت زمان و عبور از دوره‌ی انقلاب کشاورزی 
و با نزدیک شــدن به انقلاب صنعتی، پدیده‌ی قدرت 
نیز از حالت تک‌بعدی خارج شد و به فضای دو بعدی 
رسید. در این مرحله، قدرت بر روی دو مؤلفه‌ی مهم 
»توان نظامی« و »توان اقتصادی« استوار شد. در این 
دوره، تــوان نظامی به‌تنهایی عامــل و به‌وجودآورنده‌ 
قدرت محســوب نمی‌شــد، بلکه توان اقتصادی و به 
تعبیری منابع اقتصادی نیز به مؤلفه‌ی قدرت افزوده 

شد.
با عبور از دوره‌ی انقلاب صنعتی، مؤلفه‌ی دیگری 
تحت عنوان »دانش« به دو مؤلفه‌ی پیشــین قدرت 
اضافه شد. پیشرفت‌های علمی که عمدتاً با آغاز قرن 

بیستم اوج گرفت، موجب شــد دانش به‌خاطر نقش 
عمــده‌ای که در تولیــد توان نظامــی و تولید ثروت 
داشت، به مهم‌ترین مؤلفه‌ی قدرت تبدیل شود. علاوه 
بــر آن، مؤلفه‌ی دانش به‌خاطر ویژگی خاص خود در 
کنــار دیگر پیامدهای آن، توانســت ماهیت قدرت را 
نیز تغییر دهــد که البته این پدیده، تحولی عمده در 

مدیریت جوامع انسانی محسوب می‌شود.
اینک پدیده‌هایی مانند ارتباطات، هوش مصنوعی، 
و سیستم‌های سایبرنتیک، هر یک وجوه جدیدی به 
مؤلفه‌ی دانش افزوده‌اند و از این طریق بیش از پیش 
در بازتعریــف قدرت به ایفای نقــش می‌پردازند. این 
وجوه جدیــد که نقش تعیین‌کننــده‌ای در مدیریت 
جوامع انســانی در ســطح خرد و کلان دارند، مفهوم 
دانش را بیش از پیش بســط داده‌اند و بر این اساس 
مؤلفه‌ی دانــش در تبیین و تعریــف قدرت، اهمیت 
فوق‌العاده‌ای پیدا کرده اســت. بــه تعبیری دیگر در 
عصر کنونی و به‌ویژه با آغاز هزاره‌ی ســوم، مؤلفه‌ی 
دانش و وجوه منبعث از آن به‌گونه‌ای تمدن بشــری 
را تحت استیلا و پوشــش خود گرفته و با آن در هم 
تنیده شــده که به‌راحتی می‌توانــد دیگر مؤلفه‌های 

قدرت را در اختیار و کنترل خود درآورد.
بنابراین هر واحد اجتماعی و سیاسی که مؤلفه‌ی 
دانش را در اختیار داشــته باشد، می‌تواند دیگر وجوه 
قدرت را نیز به کنترل خود درآورد و در نهایت توازن 
قــوا را به نفع خود تغییر دهــد. این پدیده به معنای 
توانایــی انتقال قدرت از کانونی بــه کانون دیگر و یا 

توانایی در تغییر گرانیگاه سیاسی است.
کانون‌های قدرت از اواســط قرن بیســتم با هدف 
حفظ برتری خود، در جهت دستیابی به فناوری‌های 
پیشرفته تلاش مضاعفی کرده‌اند. این تلاش و رقابت 
به‌حــدی بوده که حتی کانون‌های قدرت را به ربودن 
فناوری از یکدیگر و نیز حذف نخبگان از طرف مقابل 
واداشته اســت. کشورهای غربی و مشــخصاً آمریکا 
به‌ویژه از سه دهه پیش، اقدامات فزاینده و متعددی را 
برای مقابله با دستیابی دیگر کشورها به فناوری‌های 
پیشــرفته در دستور کار خود قرار داده‌اند. برژینسکی 
مشــاور امنیت ملی کارتر رئیس‌جمهوری پیشــین 
آمریکا و از استراتژیست‌های برجسته‌ی این کشور که 
در یک دوره‌ی نســبتاً طولانی نقش تعیین‌کننده‌ای 
در تدوین سیاســت خارجی واشنگتن داشت، آوریل 
2010 میلادی در یک ســخنرانی در شــورای روابط 
بین‌الملل در مونترال گفــت: »تاکنون جهان به‌طور 
نســبی تحت ســیطره‌ی غرب بوده اســت، ولی این 
وضعیت دیگر نمی‌تواند تداوم یابد... منطقه‌ی اوراسیا 

محور قدرت ژئواستراتژیک جهان خواهد بود...«
این استراتژیست مشهور آمریکا فوریه‌ی 2013 نیز 
در یک ســخنرانی در لهستان در اظهارات صریح‌تری 
هشدار داد: »مرکز گرانش قدرت سیاسی در جهان در 
حال انتقال از غرب به شــرق است.« معنای سخنان 
برژینسکی این بود که توازن قدرت در جهان به سود 
شــرق در حال تغییر اســت و آمریکا در یک دوره‌ی 
نه‌چندان طولانی، بسیاری از مناطق تحت نفوذ خود 
را از دســت خواهد داد. وی گفت: »برای ممانعت از 
وقوع ایــن پدیده باید تمامــی کانون‌های قدرت که 
می‌تواننــد هژمونی آمریکا را به چالش بکشــند نابود 
و یا کنترل شــوند و برای این منظــور دو کار عمده 
باید صورت گیرد: نخست باید کشورهای ژئوپلُیتیک 
پویا که توانایی قابــل توجهی در توزیع قدرت دارند، 
شناســایی شــوند و ثانیاً با به‌کارگیری ظرفیت‌های 

آمریکا، این کشورها تحت کنترل درآیند.«

بدون تردید از جمله سیاســت‌هایی که واشنگتن 
برای حفظ تفــوق همه‌جانبه‌ی خود در پیش گرفته، 
ممانعت از دســتیابی دیگر کشــورها به فناوری‌های 
پیشــرفته اســت. »جذب« و یا »حذف« نخبگان و 
دانشــمندان دیگر کشورها از ســوی غرب و مشخصاً 
از سوی آمریکا سیاستی اســت که قطعاً در راستای 
جلوگیری از پیشرفت‌های علمی دیگر کشورها صورت 

می‌گیرد.
از دیدگاه غرب در راســتای اجرای این سیاست، 
دانشــمند خــودی و غیرخودی مطرح نیســت؛ هر 
دانشــمندی از هر ملیتی اگر در جهــت منافع آنان 
نباشــد، حذف می‌شود. در این راســتا طی دهه‌های 
گذشته دانشمندان بسیاری از نقاط مختلف جهان از 
شرق تا غرب به طرق گوناگون حذف شده‌اند. پس از 
حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق، بسیاری از دانشمندان 
این کشــور ترور و یا به‌طور مشــکوکی ناپدید شدند. 
در دوره‌ی جمال عبدالناصر رئیس‌جمهوری اســبق 
مصر، تعدادی از دانشــمندان غربی که در این کشور 
به فعالت مشــغول بودند به طرز مشــکوکی کشته و 
حذف شــدند. همچنین بسیاری از دانشمندان غربی 
از آمریکا، اســترالیا، کانادا، آلمــان، انگلیس و... طی 
دهه‌های گذشــته به‌طور مشکوکی کشته شده‌اند. در 
این میان ایران نیز از این روند مستثنا نبوده و تعدادی 
از دانشمندان هســته‌ای در سال‌های گذشته توسط 

سرویس‌های خارجی بیگانه به شهادت رسیدند.
مصادیــق متعــددی می‌تــوان درخصوص حذف 
فیزیکی دانشــمندان و نخبــگان مختلف جهان ذکر 
کرد که هر یک از آنان می‌توانســتند نقش مهمی در 
به خطر انداختن منافع کانون‌های اســتکباری داشته 

باشند.

      دیوید کلی
دکتــر دیویــد کِلــی در ســال 2003 به‌عنوان 
متخصص ســاح‌های بیولوژیکی بــرای وزارت دفاع 
انگلیس کار می‌کرد. وی در آن زمان اعلام کرد دولت 
انگلیس اطلاعــات غلط پیرامون وجود ســاح‌های 
کشــتار جمعی در عراق منتشر می‌کند. هنگامی که 
تونی بلر نخســت‌وزیر وقت انگلیس متوجه شــد که 
دکتر کِلی منشــأ این افشــاگری است، یک کمیته‌ی 

پارلمانی برای بازجویی از وی تشــکیل شــد. دو روز 
بعد جســد وی در آپارتمانش پیدا شد. پلیس، مرگ 
وی را خودکشی اعلام کرد اما وقتی‌که قاضی پرونده 
اعلام کرد شواهد باید تا 70 سال مکتوم بماند و دولت 
نیز هر درخواســتی را برای بررسی علت مرگ وی رد 
کرد، می‌توان نتیجه گرفت که مرگ وی خودکشــی 

نبوده است.

      کشته شدن پنج میکروبیولوژیست
در 5 هفتــه از 16 نوامبر 2001 تا 23 دســامبر 
2001 میــادی، پنج میکروبیولوژیســت برجســته 
در نقــاط مختلف جهان کشــته شــدند. 16 نوامبر 
2001 دکتــر دانــک ویلی، 57ســاله در رودخانه‌ی 
می‌سی‌ســی‌پی غرق شد. 10 دســامبر 2001 دکتر 
دیوید اشوارتز در منزل روســتایی خود در ویرجینیا 
به قتل رســید. 12 دســامبر 2001 دکتر بنیتو کیو 
در کوچه‌ی نزدیک آزمایشــگاه خود در دانشــکده‌ی 
پزشکی دانشــگاه میامی درحالی‌که به‌شدت مضروب 
شــده بود، مرده پیدا شد. 14 دســامبر 2001 دکتر 
سِت وان نگِوین در آزمایشگاهی در ایالت ویکتوریا در 
اســترالیا در آزمایشگاهش مرده پیدا شد. علت مرگ 
وی استنشــاق گاز ازت اعلام شد. 23 دسامبر 2001 
دکتر ولادیمیر پاسِچنیک)9( در انگلستان مرده پیدا 
شــد. وی متخصص و مسئول توســعه‌ی سلاح‌های 
بیولوژیک در اتحاد شــوروی بود که در دهه‌ی 1990 
به غرب مهاجرت کرده بود. از این دانشمندان خواسته 
شــده بود از دانش خود در تولید سلاح‌های میکروبی 
بهره گیرنــد ولی ظاهراً این افــراد از نوع و زمینه‌ی 

کاری خود رضایت نداشتند.	

      رادنی مارکس
رادنی مارکس ستاره‌شــناس استرالیایی به‌صورت 
اســرارآمیزی 16 مــه 2000 در پایگاهــی در قطب 
جنوب مرده پیدا شــد. جســد وی از سوی دولت به 

دلایل امنیتی ضبط شد.

      دانشمندان قطب
سه دانشمند که بر روی یک پروژه کار می‌کردند، 
در ســال 2013 بــه طرز مشــکوکی مردنــد. آنان 

روی تأثیرات زیســت‌محیطی گرم شــدن زمین کار 
می‌کردند. پیتر وادهام که از گــروه آنان بود، معتقد 
است این سه دانشــمند توسط صاحبان صنایع نفتی 

در آمریکا کشته شده‌اند.

      پروژه جنگ ستارگان
ریــگان  رونالــد  میــادی،   80 دهــه‌ی  در 
رئیس‌جمهــوری وقت آمریکا برنامــه‌ی دفاعی‌ای را 
تحت عنوان جنگ ستارگان مطرح کرد که بر اساس 
آن، موشــک‌های احتمالی شلیک‌شده از سوی اتحاد 
جماهیر شوروی توســط لیزر، رهگیری و هدف قرار 
گیرند. بین ســال‌های 1982 تــا 1990 میلادی 25 
دانشــمند انگلیســی که جناح انگلیسی این پروژه را 
تشــکیل می‌دادند به طرز مشکوکی مردند. گرچه در 
برخی محافل گفته شــد که این دانشمندان احتمالاً 
از سوی شبکه‌ی جاسوسی شــوروی کشته شده‌اند، 
ولی برخی نیز معتقد بودند که آنان توســط نیروهای 
اطلاعاتی کشور خودشان کشته شده‌اند؛ زیرا بسیاری 
از کارشناســان در همان زمان اعــام کردند که این 
پروژه به‌لحاظ عملی قابلیت اجرایی ندارد اما واشنگتن 
و لندن این نظر کارشناســی را قبول نداشــتند. این 
پروژه در نهایت به سرانجام نرسید. برخی تحلیلگران 
معتقد بودند که این پروژه با هدف تشــدید مسابقه‌ی 
تســلیحاتی و به‌منظور فرسایش توان اقتصادی اتحاد 

شوروی از سوی ریگان اعلام شده بود. 

      ترور دانشمندان روسی
ولادیمیر کروشنوف و الکسی بروشلینسکی دو تن 
از دانشمندان روسی که در زمینه‌ی میکروب‌شناسی 
کار می‌کردنــد، در اوایــل ســال 2002 میلادی به 
فاصله‌ی دو هفته از یکدیگر در مســکو کشته شدند. 
بروشلینســکی که عضــو آکادمی علوم روســیه بود، 
28 ژانویــه آن‌قدر مورد ضرب‌وشــتم قرار گرفته بود 
که کشته شــد. پس از گذشت دو هفته از این واقعه، 
کروشــنوف، 8 فوریه هنگام قدم زدن به سوی منزل 
خود به قتل رســید و در خیابان رها شد. او در هنگام 
مرگ، رئیس مرکز میکروب‌شناســی دانشگاه پزشکی 

روسیه بود. دلایل قتل هیچ‌گاه روشن نشد.

      قتل نظریه‌پرداز »همجوشی سرد«
دکتر اوژن مالوف دانشمند آمریکایی که طرف‌دار 
نظریه‌ی »جوش سرد« بود، ماه مه 2004 میلادی در 
مسیر منزل ییلاقی توســط دو تن به‌شدت مضروب 
شد و به قتل رسید. وی بر روی نظریه‌ی جوش سرد 
کار می‌کرد. بر اساس این نظریه، واکنش هسته‌ای در 
دمای اتاق رخ می‌دهد. تلاش شــد قتل وی ناشی از 

یک سرقت وانمود شود.

      مقابله با پروژه موشکی مصر
اواخــر دهــه‌ی 1950 میلادی، مصــر با کمک 
دانشمندان آلمانی که گفته می‌شد از افسران پیشین 
حزب نازی بودند، یک برنامه‌ی موشــکی بالســتیک 
راه‌اندازی کرد. ژوئیــه‌ی 1962 جمال عبدالناصر در 
یک مانور نظامی دو موشــک را آزمایــش کرد. این 
موشــک‌ها می‌توانســتند جنوب بیروت را هدف قرار 
دهند. موســاد در عملیاتی با نام »داموکلس« تلاش 
کرد دانشــمندان آلمانی را مرعــوب کند. یک تن از 
دانشــمندان در سپتامبر همان ســال )دو ماه بعد از 
مانور( کشته شــد. خانواده‌ی این دانشمند نیز مورد 
تهدید قرار گرفتند. نوامبر همان سال چند بمب برای 

دانشــمندان با پست ارسال شــد. یکی از بمب‌ها در 
تأسیسات موشکی منفجر شــد که بر اثر این انفجار، 
پنج تن کشــته شــدند. پس از این حادثــه، تمامی 
دانشــمندان آلمانی مصر را تــرک کردند و برنامه‌ی 

موشکی مصر متوقف شد.

      حذف دانشمندان عراقی
پس از حمله‌ی آمریکا به عراق در ســال 2003، 
اغلب دانشــمندان عراقی بــا روش‌های مختلف مورد 
تهدید قرار گرفته، ربوده شــده و یا کشته شدند. بنا 
بر اعلام وزارت علوم عراق، از زمان حمله‌ی آمریکا تا 
قبــل از ژانویه‌ی 2007 میلادی، حدود 300 اســتاد 
دانشــگاه و دانشــمند عراقی در این کشــور کشته 
شده‌اند. در چنین فضایی از رعب و وحشت، از فوریه 
تــا اوت 2006 میلادی بیش از 3250 دانشــمند و 
دانشــگاهی از عراق گریخته‌اند. این در حالی اســت 
که بنا بر اعلام شــبکه‌ی الجزیره، موساد با همکاری 
نیروهای اشــغالگر آمریکایی پــس از حمله به عراق، 
حداقل 530 دانشــمند و اســتاد دانشگاه را در عراق 

ترور کرد.
حذف نخبگان از سوی قدرت‌های استکباری فقط 
به دانشمندان و پژوهشگران علمی منحصر نمی‌شود، 
بلکه هر یک از افراد برجسته در حوزه‌های مختلف که 
با کانون‌های قدرت هماهنگ نباشند و یا اقداماتشان 
به‌نوعی موجودیت قدرت‌های بزرگ را به خطر اندازد، 

مشمول قاعده‌ی حذف می‌شوند.
* حذف روزنامه‌نگار آلمانی

اودو اولفکوت روزنامه‌نــگار آلمانی 10 ماه پس از 
افشــای همکاری سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و سیا 
کشته شد. وی مدعی شده بود که سرویس اطلاعاتی 
آلمان، روزنامه‌نگاران را ترغیب می‌کند که مقالاتی به 
طرف‌داری از ناتو بنویســند. این روزنامه‌نگار آلمانی 
در کتــاب خود تحت عنوان »خریــد روزنامه‌نگاران« 
از جزئیات روش‌هــای تبلیغاتی رســانه‌ای آمریکا و 
ناتو پــرده برداشــت. وی در این کتاب می‌نویســد: 
»چنانچــه کســی با آنان همــکاری نکند، شــرایط 
کاری را برایش دشــوار می‌کنند.« وی مدعی شد که 
اکثــر روزنامه‌نگاران در آمریــکا و اروپا این فعالیت را 
به‌صورت غیررســمی انجام می‌دهند. وی مدعی شده 
بود که ســیا به او دستور داده مقاله‌ای بنویسد مبنی 
بر اینکه معمر قذافی درصدد ســاخت کارخانه‌هایی 
برای تولید گازهای سمی بوده است. علت مرگ وی، 
حمله‌ی قلبی اعلام شــد، ولی بسیاری از همکارانش 
بر ایــن باورند که کتاب پرفــروش وی عامل مرگش 

بوده است.
در واقع قدرت‌های اســتکباری بــر این باورند که 
با حذف نخبگان و دانشــمندان کشــورهایی که زیر 
چتر آنــان قرار نمی‌گیرند، می‌توانند از شــکل‌گیری 
کانون‌های صاحب نفوذ جدید ممانعت به عمل آورند.

نکته‌ی آخــر اینکه پدیــده‌ی »انتقــال قدرت« 
امری محتوم اســت که فقط تحــت تأثیر مؤلفه‌های 
شناخته‌شده‌ی قدرت نیســت. حذف نخبگان ممکن 
است از ســرعت این روند بکاهد ولی قطعاً نمی‌تواند 
آن را متوقف کند. نظریه‌پردازان متعددی در زمینه‌ی 
پدیــده‌ی انتقال قــدرت، به کَنــدوکاو پرداخته‌اند و 
تمامــی آنان، انتقال قدرت از غرب به شــرق و تغییر 
گرانیــگاه قــدرت در جهان را حتمــی می‌دانند. در 
حرکت تمدن بشــری به ســوی تکامــل، لاجرم این 
قدرت‌های استکباری هستند که حذف می‌شوند. این 

مهم‌ترین و اصلی‌ترین مؤلفه در تبیین قدرت است.

مشکلات اقتصادی آمریکا را به ضعف می‌کشاند
جواد قائدی

ســپهرغرب، گروه سیاســی: بر هیچ‌کس 
پوشیده نیســت که آمریکا روزبه‌روز در حال 
ضعیف‌تر شدن اســت و این ضعف و افول در 
اگر  بوده؛  قابل مشــاهده  مختلف  زمینه‌های 
بخواهیم دقیق‌تر به موضــوع نگاه کنیم، در 
زمینه‌های مختلفی ازجمله سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، امنیتــی و... این موضوع 
دیده می‌شــود. مثلاً برای همه کارشناســان 
اقتصادی واضح و مبرهن اســت که در زمینه 
و ضعیف‌تر  آمریکا هــرروز ضعیف  اقتصادی 

می‌شود.
اقتصاد آمریکا با همــه پیچیدگی‌ها، فعالیت‌ها و 
گستره‌ای که دارد، امروز با چالش‌ها و مشکلات زیادی 
مواجه اســت. نه اینکه بخواهیم در مورد این موضوع 
مبالغه کنیم، اما به‌راستی می‌توانیم بگوییم که اقتصاد 
این کشور دارای علائمی بوده که ظهور و بروز برخی 
از آن‌ها کم‌وبیش در رسانه‌ها نیز گفته شده است؛ این 
مشکلات از ابتدای قرن بیست و یکم و تقریباً از سال 

2005 در آمریکا شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.
برخی از این مشکلات عبارت‌اند از:

1- بالا بودن هزینه جنگ‌های فرامنطقه‌ای: آمریکا 
در کشورهایی چون سوریه، عراق و افغانستان درگیر 
جنگیدن با پدیده‌ای به‌نام تروریسم است؛ البته چیزی 
که آمریکا با آن می‌جنگد، تروریسم نیست، چراکه در 
عراق و افغانستان و سوریه تعداد زیادی از مردم عادی 
با موشــک‌ها و گلوله‌های سربازان آمریکایی کشته و 
یا زخمی شده‌اند. اما به‌هرحال این حضور نظامی در 
غرب آســیا که هنوز هم ادامه دارد، هزینه‌هایی برای 
دولت آمریکا داشــته است؛ از هزینه‌های تسلیحاتی 
گرفته تا دستمزد ســربازان و هزینه‌ اسکان آن‌ها در 
پایگاه‌های نظامی و همچنیــن هزینه‌های درمانی و 
حمل‌ونقل تجهیزات و نفرات، همه و همه هزینه‌های 
بالایی هســتند که بر دوش دولت یا بهتر بگوییم بر 

دوش مردم آمریکا است.
مردم آمریکا مجبور هســتند مالیات گزافی برای 
جنگ در کشورهای فرامنطقه‌ای بپردازند، در حالی 
که این جنگ‌ها ســودی برای آن‌ها نداشته و هرروز 
نیز هزینه‌ها برای آمریکا و مردمش بیشــتر می‌شود؛ 
هزینه جنگ‌های اخیر آمریکا حدود شــش تریلیون 

دلار تخمین زده شده است.
2- حضــور نظامــی در غرب آســیا: آمریکا طی 
سال‌های گذشته در کشــورهای مختلف پایگاه‌های 

نظامی زیادی تأسیس کرده، وجود پایگاه‌های نظامی 
متعدد در غرب آسیا خصوصاً در کشورهای همسایه 
با ایران، نمونه‌ای از این حضور نظامی است؛ برخی از 
مؤسسات پژوهشی شمار پایگاه‌های نظامی آمریکا در 
کشورهای خارجی را حدود 800 پایگاه اعلام کرده‌اند. 
این 800 پایگاه نظامی هزینه‌های سرسام‌آوری برای 
دولت دارند و دائماً تعدادشــان در حال افزایش بوده، 
ایجاد پایگاه‌های جدید آمریکا در ســوریه نمونه‌ای از 

آن‌ها در خارج از خاک ایالات متحده است.
3- کســری بودجه: آمریکا با توجه به هزینه‌های 
زیادی که در سرتاسر جهان برای مقاصد شوم خودش 
و رژیم صهیونیستی می‌کند و از طرف دیگر با وجود 
مشــکلات درونی جامعه خود، مبلــغ حدودی یک 
تریلیون دلار کســری بودجه‌ دارد؛ البته امسال تنها 
سالی نیست که آمریکا مشکل کسری بودجه داشته، 
بلکه چند ســالی است که با این مشکل دست‌وپنجه 
نرم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال 
2019 میلادی 20 درصد بیشــتر از کسری بودجه 
سال 2017 میلادی باشد. به‌طور مثال یکی از دلایل 
کسری بودجه آمریکا که رسماً نیز در رسانه‌ها اعلام 
شده، بالا رفتن چهاردرصدی هزینه‌های نظامی این 

کشور است.
4- افزایش میــزان بدهی‌های دولــت: آمریکا 
امروز در صدر بدهکارترین کشــورهای جهان قرار 
دارد؛ بدهی‌هــای آمریکا هم‌اکنون حدود 21.516 
تریلیون دلار اســت. پیش‌بینی می‌شود این بدهی 
تا پایان ســال 2018 به مقــدار 1.2 تریلیون دلار 
افزایش خواهد یافت، حدود 15 درصد از بدهی‌های 
دولت آمریــکا به بخش بیمه تأمین اجتماعی خود 
آمریــکا بوده و حدود 30 درصــد از آن نیز مربوط 
به اســتقراض دولت از بخش‌ها و نهادهای مختلف 
دولتی این کشــور اســت. بانک مرکزی این کشور 
نیــز حدود 12 درصد از مبلغ بدهــی آمریکا را به 
خزانه‌داری دولــت پرداخت کــرده و از این بابت 
طلبکار اســت؛ چین و ژاپن نیــز بابت خرید اوراق 

قرضه آمریکا از این کشور طلبکار هستند.
5- پــول بدون پشــتوانه: همان‌طور که می‌دانید 
چاپ پول بدون پشتوانه باعث ایجاد تورم در آن کشور 
می‌شود، از طرف دیگر یکی از محاسن کوتاه مدتی که 
حمله آمریکا به کشــورها دارد، صدور پول‌های بدون 
پشتوانه به آن‌ها است؛ درحقیقت پس از اشغال یک 
کشور با حمله نظامی یا در حین حمله به آن و یا حتی 

بدون حمله، خدمات یا کالاهایی از آن خریداری کرده 
و دلار بی‌پشــتوانه را به این کشورها منتقل می‌کند 
و با گرداندن پول ملی خود در کشــورهای دیگر، از 
تورم ایجادشده به‌خاطر پول بدون پشتوانه، جلوگیری 

می‌کند.
6- رواج مصرف‌گرایــی میان مردم جامعه: آمارها 
نشــان می‌دهد که آمریکا با شش درصد از جمعیت 
جهان، حدود 75 درصــد از صنعت تبلیغات جهان 
را در دســت دارد؛ بسیاری از این تبلیغات در جامعه 
خود آمریکا نیز منتشر شده و طبیعتاً چون از جنس، 
زبان و فرهنگ آمریکا نیز هست، ناخودآگاه مخاطب 
آمریکایی را جذب می‌کند. این تبلیغات با اســتفاده 
از شگردهای روانشناســی به همراه آخرین فن‌های 
سینمایی و... ساخته می‌شوند. همان‌طور که مشاهده 
می‌کنید، این تبلیغات در جذب مشــتری نیز بسیار 

موفق بوده‌اند.
درحقیقت بــا تبلیغات نیــاز کاذب در جامعه 
ایجاد شده و تولیدکنندگان و تبلیغ‌کنندگان سعی 
می‌کننــد تا کالای خود را به مردم، خصوصاً طبقه 
متوســط جامعه بفروشــند؛ چراکه فقیران توانایی 
خریــد ندارند و یــک درصد مرفه نیــز کالاهای 
خاص و گران مخصوص به قشــر خود را خریداری 
می‌کنند، در این میان طبقه متوسط جامعه هدف 
تبلیغات قــرار می‌گیرد. آمار مصرف غذاهای آماده 
و فوری، استفاده از خودروهای لوکس و پرمصرف، 
استفاده از لوازم لوکس در خانه‌ها و ساختمان‌های 
تجاری، اداری و...، ترویج خرید آنلاین، استفاده از 
لوازم آرایشی )حدود 20 میلیارد دلار در سال( و... 
ازجمله علائم نشان‌دهنده مصرف‌گرایی در جامعه 
آمریکا اســت. این مصرف‌گرایی باعث ایجاد انبوه 
زباله، آلودگی محیط‌زیســت خصوصاً هوا و از بین 
رفتن منابع مالی کشــور برای تهیه مواد اولیه و... 

می‌شود.
مسائل گفته‌شــده دلایلی حاکی بر افول اقتصاد 
آمریکاســت که البته تعدادی از دلایل و نشانه‌های 
این افول بــوده و موارد زیاد دیگــری هم دراین‌باره 
وجود دارد؛ اما نکته اینجاست که با توجه به مطالب 
فوق‌الذکر، هرروز بیشتر از دیروز اقتصاد آمریکا رو به 
ویرانی رفته و میزان بدهی‌ها و هزینه‌هایش با توجه به 
سیاست‌ دولت‌های مختلف )این دولت‌ها سیاست‌های 
اقتصادی مشابهی را پیش گرفته‌اند(، روزبه‌روز بیشتر 

می‌شود.

6 نکته قرآنی از رهنمودهای مقام معظم رهبری به جوانان و دانشجویان 
به‌مناسبت 16 آذر

معظم  مقام  سیاســی:  گروه  سپهرغرب، 
رهبری همــواره توصیه‌های بســیار مهمی 
خطاب به دانشــجویان داشته‌اند که 16 نکته 
خطاب  ایشــان  مقام  رهنمودهای  از  قرآنی 
به جوانان و دانشــجویان به‌مناسبت 16 آذر 

بازخوانی می‌شود.
حجت‌الاسلام حســین افتخاریان مسئول مرکز 
قرآن و عترت نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، یادداشتی 
شــامل 16 نکته و توصیه قرآنــی از بیانات رهبر 
معظم انقلاب را گلچین کرده‌اند که متن کامل آن 

به شرح زیر است:
       16 نکته و توصیه قرآنی گلچین شده 
از سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت 16 

آذر روز دانشجو
1. این دوران، دوران قرآن اســت؛... پس، امروز 
فرصتی تاریخی و اســتثنایی اســت؛ برای این که 
قرآن در هدایــت فکر و عمل انســان‌ها، قدرت و 

چیرگی خود را نشان دهد. 2/7/68
2. عزیــزان من! قرآن نور اســت و حقیقتاً دل 
و روح را روشــن می‌کنــد. اگر با قــرآن انُس پیدا 
کنید، می‌بینید که دل و جان شما نورانی می‌شود. 

14/1/75
3. بد است که متخصص ما و شخصیت برجسته 
علمی ما در سطوح بالای دانشگاهی، در قبال قرآن 
و مسائل قرآن، عوام محض باشد و به قرآن مراجعه 
نداشه باشد، از قرآن اســتفاده نکند و قرآن را هر 
روز نخواند. این‌ها عیوبی است که الآن وجود دارد. 

17/9/86
4. اگــر فرزانــگان و نخبــگان دانشــگاهی و 
تحصیل‌کرده‌هــای مــا، هر روز مقید باشــند یک 
صفحه قــرآن را، من گاهی می‌گویــم نیم صفحه 
قرآن را، با توجه بــه ترجمه بخوانند و در آن تدبر 
بکننــد، این خودش غوغایی بــه راه می‌اندازد. اگر 
بخواهیــم این را درســت کنیم، فرهنگ‌ســازی 

می‌خواهد و احتیاج به تدبیر دارد. 17/9/86
5. در گوشــه و کنار جامعه، از جمله در مراکز 
دولتی و ادارات و دانشــگاه‌ها، همه را به پیروی از 
تعالیــم نورانی قرآن تشــویق نماید. کتاب خدا در 
میان مردم حضور واقعی بیابــد و آموختن و تدبر 
و تعمــق در آن، برای همه به‌خصــوص جوانان و 

نوجوانان، امری رایج و دایر گردد. 10/3/69

6. فرهنــگ غربى بایــد به‌وســیله‌ نخبگان و 
روشــنفکران، پالایش شود. عناصر مفید آن جذب، 
و اجزای زیان‌بار و مخرب و فســادانگیز آن از ذهن 
و عمل جامعه‌هاى اســامى طرد شــود. معیار در 
این پالایــش بزرگ، حکمیت فرهنگ اســامى و 
اندیشه‌هاى بارور و راهگشا و هدایتگر قرآن و سنت 

است. 12/12/79
7. عزیــزان من! ســقف معرفت خودتــان را، 
سایت‌هاى سیاسى و اوراق روزنامه‌ها و پرسه زدن 
در ســایت‌هاى گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت 
شــما اینها نیست. ســطح معرفت را بالا ببرید. با 
قــرآن، با نوشــته‌جات مرحوم شــهید مطهرى، با 
نوشــته‌جات فضلاى بزرگى که خوشبختانه امروز 
در حوزه‌هاى علمیه حضور دارند، آشــنا شــوید. 

16/5/91
8. ما در جامعه خودمان مبالغ زیادی از آموزش 
قرآن عقــب افتادگی داریم. بایــد اینها را جبران 
کنیم. اگر جوان مســلمان با قــرآن انُس پیدا کند 
و فرصت تدبرّ در قرآن را به خود بدهد، بســیاری 
از شبهات دشــمنان بی‌اثر خواهد شد. البته همه 
دســتگاه‌های فرهنگی کشــور بایــد کمک کنند. 

28/6/80
9. انــس با قرآن، یعنی قــرآن را خواندن و باز 
خواندن و بــاز خواندن و در مفاهیــم قرآنی تدبر 
کــردن و آنها را فهمیدن.... اگر در آیات قرآن تأمل 
بکنیم، اراده و اســتقامت ما قوی‌تر و بیشتر از این 
خواهد شد. همین آیات قرآنی است که توانست در 
روزگاری، انســان‌هایی را تربیت کند که با دنیای 
کفر و ظلمات بستیزند. همین معارف است که ملت 
بــزرگ ما را وادار کرد و مجهــز نمود که با دنیای 
مدرن مظلـَـم جاهلیت -جاهلیت مدرن و جاهلیت 

قرن بیستم- مقابله کند. 14/6/68
10. امروز ملّت ایران بــه برکت قرآن، در تمام 
قضایای خود، اعم از مســایل داخلی و سیاســت 
خارجــی، کوچک‌تریــن توجهی بــه رأی و نظر 
مســتکبرین مداخله‌گــر نــدارد و در مقابل آنان 

ایستاده است. 1/9/77
11. بــرادران! شــماها چــرا قــرآن را حفظ 
نمی‌کنید؟ شــماها جوانید. والله مکرر اتفاق افتاده 
کــه با خودم فکر کــرده‌ام و گفته‌ام که اگر ممکن 
باشــد، هر چه دارم، بدهم و حفظ قرآن را بگیرم؛ 

ولی افســوس که ممکن نیســت. در این سن، من 
دیگر نمی‌توانم قرآن را حفظ کنم. 22/1/70

12. از قرآن دســتور بگیرید. وضع جامعه خود 
و تکلیفــی را که در مواجهه بــا این وضع برعهده 
شماست در قرآن بیابید، به آن عمل کنید تا قرآن 
نیز کلید آن بهشت دلنشــین را به شما عطا کند. 

12/1/62
13. قــرآن به مــا م‌ىگوید از این ســختی‌ها 
نترســید: »ان تکونوا تألمون فإنهــم یألمون کما 
تألمون«؛ اگر شما از ناحیهى‌ آسیب دشمن رنجى 
را تحمل م‌ىکنید، دشمن هم از ناحیهى‌ مقاومت، 
صبر و رشــادت شــما رنجهایى را تحمل م‌ىکند؛ 
اما با این فــرق: »و ترجون من الله ما لا یرجون«؛ 
چشــم‌انداز براى شما چشــم‌انداز روشن است، اما 

براى دشمن نه. 18/8/85
14. عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی را ببینید؛ 
تســلّط کفّار بر بســیاری از کشــورهای اسلامی 
را ملاحظــه کنید؛ اینکه رئیس‌جمهــور آمریکا با 
کمال وقاحت می‌ایســتد آنجــا و می‌گوید اگر ما 
نباشــیم، بعضی از این کشورهای عربی یک هفته 
هم نمی‌توانند خودشان را حفظ کنند، این تذلیل 
مســلمان‌ها اســت؛ این به‌خاطر این است که این 
بیماری اســت، از این بیماری ذلتّ هیچ بیماری‌ای 
بالاتر و بدتر نیســت. این ذلتّ است، این به‌خاطر 
عدم تمسّک به قرآن است، به‌خاطر این است که ما 
این شفا را از دست داده‌ایم، این درمان را از دست 
کَ‌ بهِِ‌ وَ نجَاةٌ لمَِن تبَِعَه‌«  داده‌ایم. »عِصمَةٌ لمَِن تمََسَّ

واقعیّت است؛ قرآن این است. 2/6/97
15. فکر من این اســت و می‌خواهم در جامعه 
ما کاری بشــود که برای قرّاء قرآن منبر بگذاریم و 
همچنان که الان وعّاظ منبر می‌روند، قاریان قرآن 
هم منبــر بروند و مثلًا نیم ســاعت قرآن بخوانند 
و مردم دل‌هایشــان بلرزد و اشک بریزند و موعظه 
بشوند و بلند شوند و بروند؛ ولی ما حالا قرآن کریم 

را فقط مقدمه سخنرانی قرار داده‌ایم! 22/1/70 
16. آن روزکه کسی در این کشور و این جامعه 
حرفی زد و مطلبی گفت، هر کســی از جوان‌های 
این مملکت بتواند با آشــنایی با قرآن تشــخیص 
بدهد این حرف غلط اســت یا درست! آن وقت ما 
با قرآن آشنا هســتیم، فرهنگ قرآن بر زندگی ما 

حاکم است! هنوز آنجور نشد‌ه‌ایم! 20/9/87«


